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  در کتاب و سنت تعالی با جهان هستی تفسیر حکمی معیت حق
  1مهدی دهباشی

  
  

  چکیده
تعالی  انگیز در حکمت، کلام و عرفان اسلامی بحث معیت حق از جمله مباحث بحث

درجهان هستی است که در آیات متعدد در قرآن و در روایـات بـا تعـابیر گونـاگون     
تواند  معلول خود در ارتباط است و معلول نمیبا  تاًهر علتّی ضرور. مطرح شده است
آن  حکماء، متکلمان و عرفـا را بـر   این امر  .خود منفک باشد ۀمطلق ۀآنی از علت تام

تعابیر آنها با توحید حقیقی که ی توجیهاتی را ارائه دهند ا داشته تا سعی کنند به گونه
کثـرت جهـان هسـتی    بـا عـوالم    نیزتعالی و  حق ۀحقیقی ۀو به عبارتی با وحدت حق

تشبیه و تنزیـه   ۀمنافات نداشته باشد و به نوعی بتوانند خود را از قرارگرفتن در ورط
توان در تفسیر ایـن نـوع    تصور ما این است که بدون مبانی حکمی نمی. نجات دهند

مباحث در آیات و روایات توجیهی منطقی و قابل قبولی ارائه داد، چرا که این گونـه  
بینی برگرفتـه   به مبانی حکمی و جهان ،پردازد ه به مباحث تکوینی میآیات که به ویژ

بر این اساس، این مقاله ابتدا بـه اقسـام وحـدت و    . داردنیاز از خود قرآن و روایات 
) ع(سپس به انواع معیت و سرانجام، با اتکاء به خود آیات قرآنی و روایات معصومین

  .پردازد اه حل آن میبه تحلیل حکمی موضوع معیت در عین وحدت و ر
تعـالی، معیـت قیومیـه،     وحدت حقیقی، وحدت عددی، معیت حق :های کلیدی واژه

  .جمع، فرق
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  طرح مسئله. 1
ترین مسائل عقلی که مباحث زیادی را در حکمت و عرفـان   ترین و پیچیدهیکی از مهم

ایـن بحـث   . وحدت و کثرت است ۀو کلام شرق و غرب به خود اختصاص داده، مسئل
ل موضوعات فرعی چون ربط حادث به قدیم و قدیم بـه حـادث، تقابـل واحـد و     شام
کیفیت صدور خلقت از مبدأ نخستین، زمان در آفرینش، مسبوقیت عالم امکان بـه    کثیر،

  . شود دیگر می ۀها مسئل عدم و ده
بسـیاری از   شـود،   نیز مـی  مذکورکه متضمن مباحث  در بحث توحید صفات الهی

اُفتـاده و   تشبیه و تعطیـل و تنزیـه فـرو    ۀنند اشاعره و معتزله به ورطمذاهب کلامی هما
ایـن مبحـث در فلسـفه و کـلام جدیـد غـرب نیـز بـر اسـاس          . انـد  دچار لغزش گشـته 

و معضــل ایــن تقــابلات و  شــدهبررســی  هــای فلســفی و کلامــی خــاص آن نگــرش
نـوعی را بـه   ها توجه متکلمان و فلاسفه را به خود جلب کرده و توجیهات مت پارادوکس

  .دنبال داشته است
جهــان «و  »عـالم مثـل  «، »خیـر اعلــی «افلاطـون بــا مفـاهیمی چـون     ،بـرای نمونـه  

و فلوطین  ،»صورت و مادّه«و  »قوه و فعل« ،»متحرک نامتحرک«و ارسطو با ، »محسوس
شناسـی خـود بـه تبیـین      وجـود   صدور و فیض را بـر اسـاس نگـرش    ۀ، نظری»واحد«با 

  . اند ز واحد و رابطه آن دو پرداختهچگونگی صدور کثرت ا
ما در توجیه این معضل و برای حل پارادوکس تقابل واحـد و کثیـر بـا اسـتفاده از     

و سپس  زیمپردامی ) ع(به تحلیل اقسام واحد از نظر امام علی ) ع( سخنان حضرت علی
 ۀنوع وحدت ذات الهی، متقابلات اسماء و صفات را بـا وحـدت حقیق ـ   کردنبا روشن 

  . دهیم و همچنین تقابل خود اسماء و صفات را مورد بررسی قرار می حق
  

  اقسام وحدت. 2
ال اعرابی است که در روز ئودر پاسخ س) ع(ز بیان حضرت علیمبنای سخن ما مستفاد ا

پرسش کرد و خواست تا ایشان ) ع(را از حضرت علی »واحد«جنگ جمل معنای کلمۀ 
  . ایش تبیین کنندرا بر »ان االله واحد«مراد از عبارت 
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به چهار نوع تعبیر و معرفـی نمودنـد و   ۀ مذکور واحد را در جمل) ع(حضرت علی
و تنها دو  ندتعالی جایز ندانست را در مورد حق »واحد« ۀاطلاق دو معنا از معانی چهارگان

که خداوند واحد  ای اعرابی اعتقاد به این: فرمودند. مورد از معانی آن را صحیح دانستند
اطلاق دو وجه از آن چهار وجـه بـر خداونـد جـایز     : تواند باشد به چهار معنا می ،است

در  ،اما دو وجهی که جـایز نیسـت   ؛کند نیست و دو وجه آن در مورد خداوند صدق می
یکی این است که مراد شخص از بیان آن، واحد عددی باشد،  ،کار روده مورد خداوند ب

 ـ  زیرا خداوند آن و ؛این معنا جایز نیست  ۀاحدی نیست که ثانی داشـته باشـد و در مقول
کـافر   ،سه تاسـت  نِکنی که هر کس بگوید خداوند سومی آیا توجه نمی .اعداد قرار گیرد

خدا واحـد اسـت و مـراد او از معنـای واحـد       :که کسی بگوید این ،گردیده است؟ دوم
نـوعی تشـبیه    این معنا نیز جایز نیست، زیرا آن به. ها باشد نوعی از جنس و سنخ انسان

  .است و خداوند منزّه از آن است که با مخلوقات خود شباهت داشته باشد
او  :یکی این است که شخص بگوید ،اما دو وجهی که در مورد خداوند جایز است

پروردگـار مـا    .واحد است و مرادش این باشد که در امور مشابه شبیه و نظیـری نـدارد  
خداوند یگانه است و مقصودش این باشد که  که کسی بگوید که و نیز این ،چنین است

 پذیر نباشد، بلی پروردگار ما چنین است نه در عقل و نه در وهم تقسیم ،او نه در وجود
  .)160الغطاء، کاشف(

  : پردازیم می ،اینک به توضیح آن دو معنای وحدت که در مورد حق جایز نیست
  

  وحدت عددی . 1. 2
ها وحدت و واحـد  نواع بسیار است که از جمله آنوحدت و واحد همانند وجود دارای ا

یابد، و  در واحد عددی، تکثر و تعدد، مثل و ضد به طرق گوناگون راه می. عددی است
  . پذیری است پذیری و قسمت خود به خود حاکی از تجزیه ،تکثر و تعدد

زیرا واحد عددی مبدأ اعـداد اسـت و   است؛ واحد عددی داخل در تمام معدودات 
خداوند نه داخـل در اعـداد و موجـودات    . آید دست میه از اعداد از تکرر آن بهر یک 

یکـی  ) 152/212صـبحی صـالح، خ   ( »بلا تأویل عـدد  الأحد«نه مبدأ عددی آنها  ،است
ولی نه به معنای وحدت عددی؛ یعنی نه بدین معنا کـه او را موجـودی بـدانی و     ؛است
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لکـه بایـد او را از جمیـع جهـات واحـد      ب ؛مظهر او را نیز موجودی دیگر از همان سنخ
چون واحدیت او هیچ مقابل و مشابهی در دار هستی ندارد و هیچ نـوع  ). آملی(دانست 

بنابراین هر کس او را به علم . یستکثرت ذهنی و عینی و حتی کثرت وصفی را پذیرا ن
ت او ای توصیف کند که این صفات غیر از او و جـدای از ذا  یا به صفتی دیگر، به گونه

به نحوی که آن صفات را خارج از ذات تصور کـرده   ،باشد، حدی برای ذات قائل شده
و ایـن نـوع تلقـی از صـفات     ) 152/212صـبحی صـالح،   ( »هد حدقَفَ هُفَصَمن وَ« :است

تا ذات الهی را با توجه به این اعتبارات، یعنی اعتبارات وصفی جـدای   شود موجب می
منتهـی    د دانسـتن حـق بـه بطـلان ازلیـت و قـدم حـق       از ذات، محدود بدانیم و محدو

  .)152/212صبحی صالح، ( »فقد أبطل ازلَه«: گردد می
دارای اجزاء و هر موجود مرکـب و قابـل    ،زیرا هر موجودی که دارای کثرت باشد

تعالی خالی از هر گونه کثرتـی   بنابراین چون حق. شمارشی حادث و ممکن خواهد بود
بر همین اساس نظر بـه ذات و  . گنجد اند، نمی ه حاکی از کثرتدر قلمرو اعداد ک ،است

صـبحی صـالح،   ( »و کمال الاخلاص له نفی الصـفات عنـه  «: فرماید حقیقت بحت او می
1/39(.   

اند که در مقـام و مرتبـۀ    بعضی مراد از تعبیر مولا را نفی صفات زائد بر ذلت دانسته
معرفـت نفـی صـفات را تـوجیهی     ولی بعضی از اهل  ؛نماید خود این سخن صحیح می

چون که ذات حق مجهول مطلق و غیب صرف اسـت،  : اند دقیق و ظریف نموده و گفته
 ،احدیت در حاق ذات در آن مرتبه هیچ نوع تمایزی قابـل تصـور نیسـت    ۀخاطر غلب  به

آشـتیانی،  (تـر اسـت    این توجیه از توجیه اول بهتـر و دقیـق  . حتی تمایز صفات از ذات
279 .(  

توان به بطون آن راه  ذومراتب و ذووجوه است و با دقت نظر می) ع(امام علی کلام 
اند و ذات پیوسته محتجب  به عبارت دیگر اسماء و صفات از حجب نورانی ذات. یافت

: به این صفات است و حضرت در این مقام در پاسخ به صاحب سرشّ، کمیـل، فرمـود  
تـرین تعبیـر از وحـدت     و این عالی) 397 همان،( »محو الموهوم و صحو المعلوم ۀالحقیق«

  .حقیقی حق است
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وحدت  ۀدر تأیید سخن خود برای رفع توهم و تنزیه مقام ذات از شائب) ع(حضرت
لَقدَْ کَفَرَ الَّـذینَ قـالُوا إِنَّ   «: فرماید که خداوند میاست قرآن استشهاد فرموده  ۀعددی از آی

به راستی کافر شدند کسانی که گفتند خداوند  ؛»لاَّ إلِهٌ واحدٌِ اللَّهَ ثالِثُ ثلاَثۀٍَ وَ ما مِنْ إلِهٍ إِ
و هیچ خـدایی جـز خـدای یگانـه نیسـت      ) القدس اب، ابن، روح(سومی آن سه تاست 

ولی  ،اند که قائل به تثلیث شدند گرچه مخاطب این آیه به ظاهر مسیحیان). 73، مائدهال(
د خـدایان و کثـرت   عتباری به تعدّدر حقیقت مخاطب آن همه کسانی هستند که به هر ا

مـراد آیـه نفـی    . د واقعـی و شخصـی  د مفهومی و چه تعدّدر ذات معتقد شوند، چه تعدّ
در داخـل   ،اگر وحدت الهـی عـددی باشـد   . از ساحت قدس ربوبی ،واحد عددی است

زم بـا اعـداد تصـور    گرفت و دومی دو تا و سومی سه تـا و مـلا   اعداد و کلیات قرار می
. کرد که حـاکی از حـدوث اسـت    پذیری است، پیدا می ها را که قسمتآن شد و حکم می

 »ثالث اثنین«یا  »ثالث ثلاثه«کرد که خداوند   فرقی نمی ،همچنین اگر وحدتش عددی بود
چون داخل در اعداد  ؛شد کدام از این دو مقوله کفر تلقی نمی صورت هیچ در این .باشد

 »رابع اربعه«و  »ثالث ثلاثه«از اعداد است، ولی از این جهت که وحدت حق خارج  ؛بود 
ای از سنخیت عـددی در آن وجـود دارد، موجـب کفـر قایـل بـه ایـن عقیـده          که نشانه

حدت موجودات نیست کـه از  بر این اساس وحدت خداوند متعال از جنس و. گردد می
. »لایتکـرّر  ءالشـی  صـرفُ «الوجـود اسـت و    رفزیرا او صِ ؛ها عدد حاصل شودتکرار آن

ای است  وحدتش به گونه .وحدت حق وحدت حقیقی است که نافی مثل و مانند است
هـا مشـتمل بـر اشـیاء و مقـومّ       که در عین مغایرت با اشـیاء و تمـایز از سـایر وحـدت    

 ـ « :هاست آن ى ما یَکُونُ مِنْ نجَْوى ثلاَثۀٍَ إلاَِّ هُوَ رابِعُهمُْ وَ لا خَمسْۀٍَ إلاَِّ هُوَ سادِسُـهمُْ وَ لا أَدْن
کننـد   هیچ سه نفری نجـوا نمـی   ؛)7المجادلۀ، (مِنْ ذلِکَ وَ لا أَکثَْرَ إلاَِّ هُوَ مَعَهمُْ أَیْنَ ما کانُوا

هاسـت  که خداوند ششمی آن ها و هیچ پنج نفری نیست جز اینر خداوند چهارمی آنمگ
  .»که هر کجا باشند او با ایشان است تر جز آن نه کمتر و نه بیش

ماهیـت  موجودات از حیث ماهیت متباین با یکدیگرند، اگر سـه  که  با توجه به این
زیرا به فرض اگر شیئیّت قوامی و جوهر ذاتـی سـه    ؛هاسترا فرض کنیم وجود، رابع آن

یا چهار یا پنج باشد، هر گاه این ماهیات معدود، در پرتـو هسـتی مطلـق و نـور وجـود      
لی چهـارمی، پنجمـی و   تعـا  بر حسب تعداد ماهیات به ترتیـب حـق   ،احدی قرار گیرند
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البته چهارمین و پنجمین و ششمین بودن نور وجود احدی در . ها خواهد بود ششمی آن
ی کـه بـدون   نه علـت عـددی و مـاهو    ،هاستۀ علّت وجودی آنتمام این موارد به منزل

تعـالی بـه لحـاظ     چون حـق . ها نیز غیر قابل تصور خواهد بودوجود حق قوام ماهوی آن
انیّـت و ظهـور بالـذات بـا ماهیـات، بـه لحـاظ ظلمـت، بطـلان و          حقیقت، اطلاق، نور

او بر همه موجودات عـالم اسـتعلاء دارد و همچـون عـدد      .باشد محدودیتشان مغایر می
  ).283سبزواری، (ی خود خواهد بود  برتر مشتمل بر اعداد زیر مجموعه

وحدت عددی و شخصی به معنای اعم، گاهی به وحـدت نقطـه، عقـل و نفـس و     
وحدت اگر بر حسب  ).20شیرازی، (گردد  بالاتّصال و واحد بالاجتماع تقسیم می واحد

اگر وحدت . گویند آن را نقطه می ،پذیر نباشد، ولی قابل اشاره حسی باشد خارج قسمت
نیاز باشد، آن را عقل مجرد گویند و  قبول وضع نکند و بر حسب ذات و فعل از ماده بی

آن را نفـس   ،ولی از حیث فعل محتاج به مـاده باشـد   اگر از حیث ذات مستغنی از ماده
و ) 14غزالی، (آن را واحد بالاتصال  ،پذیر باشد اگر واحد بر حسب قوه قسمت. خوانند

شـرح  (واحـد بالاجتمـاع و واحـد بالترکیـب گوینـد       ،پـذیر باشـد   اگر بالفعـل قسـمت  
  ).424مصطلحات، 

نقـل  ) ع(حضـرت سـجاد  از جملـه  ) ص(چه از ائمۀ معصوم شایان ذکر است که آن
و  555الدین آشـتیانی،   سید جلال( »العدد ۀلک یا الهی وحدانی«همچون این عبارت  ،شده
مراد از آن وحدت صرف جمعی لابشرطی اطلاقی است کـه مراتـب غیرمتنـاهی     ،)513

اعداد ظرف و محل نزول و منازل درجات و مراتب ظهور انوار شمس حقیقت و آفتاب 
  ). 30مهدی آشتیانی، ( انداحدیّت آن حقیقت مطلقه غیب مغرب احدیّت و و

ۀ آن حقیقت مطلقه مبدأ و مقومّ تمام آن مراتب است و در طول مراتـب و در مرتب ـ 
ها قرار دارد؛ یعنی رابع ثلاثه وخامس اربعه و سادس خمسه و فراتر از هر اعلا و اشدّ آن
ونُ مِنْ نجَْوى ثلاَثۀٍَ إلاَِّ هُـوَ  ما یَکُ« ۀشریف ۀتر از همه مراتب است که در آی عددی و عالی

استعلاء حقیقت حق در عین معیت با تعبیری زیبا بیـان شـده اسـت و مـراد از     . »رابِعُهمُْ 
وحدت عددی که در بعضی از مأثورات از معادن وحی نقل و از ساحت کبریایی او نفی 

بعـه و خـامس   وحدت عددی به شرط لاست که ثانی اثنین و ثالث ثلاثه و رابع ار ،شده
وَ قالَ اللَّهُ لا تتََّخـِذوُا إِلهَـیْنِ   « :که داخل در اعداد قرارگیرداست ای  خمسه یعنی به گونه
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دو معبـود را بـه خـدایی    : و خداونـد فرمـود   ؛» اثنْیَْنِ إنَِّما هُوَ إِلهٌ واحدٌِ فَإِیایَ فـَارهْبَُونِ 
  ).51، نحلال(ید پس از من بترس .مگیرید که خداوندگار یکتا و تنها اوست

  و صحّت فانت بها کل عـــلۀّ  بوحـــدتــه  دامت  لها  کل کثرۀ
  و ان دخلت افراده تحت عـدۀّ  فقـد صـــار عین الکلّ فرداً لذاته
  سواک رأی یا ذاک من احولیۀّ  لـک الکل یا من لا سواه فمن رأی
  بغیر شریک قد تغطت بکثــرۀ  نظرت فلم أبصر سوی محضِ وحدۀٍ

  )فرغانی(                
ای کامـل از   وحدت لا بشرط از حیث حقیقت و خواص و احکام مثل اعلا و نمونه

طور که در میان حروف، الف سرّ توحید و حـاکی   همان. تعالی است ذات و صفات حق
عرفـا در ایـن   . واحد نیز در اعداد همین حکم را دارد ،از اختفاء وحدت در کثرت است

ن حقیقت حق را به الف در حروف الفبا و واحد در اعداد مثل مورد برای تقریب به ذه
واحد  ۀاعداد مرتب ۀحقیقت هر یک از اعداد مغایر با حقیقت دیگری است و هم. اند زده

دو یعنی دو واحد و . ها ظهور داردتمّر در آنو حاکی از تکرار واحد است که به طور مس
. اندای هستند که دارای هیأتی وحدانی سه یعنی سه واحد و همچنین تمام اعداد به گونه

اعـداد بـه واحـد     ۀپس هم ـ. استاعداد، واحد متکرّر و صورت اعداد نیز وحدت  ۀماد
  .اند و واحد بر واحدیّت خود از ازل تا به ابد باقی خواهد بود محتحقق

تعالی در هـر موجـودی بـه نحـوی      ظهور حق، چون تکرار در تجلیات الهی نیست
ددی ظلّ واحد حقیقی است و به همین جهت آن نیـز، همچـون   و واحد ع استخاص 

ظهور حق در اعیان موجودات، با ظهـورش در هـر عـددی متفـاوت بـا عـدد دیگـری        
ی از وحدت حقیقی و تفصـیل عـدد بـه صـورت      ا عدد نمونه). 66ملاصدرا، (نماید  می

ان واحـد  ارتباط می. اعداد حاکی از ظهور احکام اسماء و صفات در جهان آفرینش است
واحد موجد عدد و عـدد تفصـیل واحـد    . و عدد همچون ارتباط میان حق و خلق است

اسـت و آن  ... واحد نصف دو و یک سوم عدد سه و یک چهـارم عـدد چهـار و    . است
  ).143جامی، (شوند  نِسَب لازم تلقیّ می ۀمثالی است برای صفات حق که به منزل

تعالی است و مراد از سـخن   الی از حقدر نتیجه وحدت به اعتبار احدیّت جمعی مث
مراد احدیت جمعی اسـت   »العدد ۀلک یا الهی وحدانیّ« ،فرماید که می) ع(حضرت سجاد
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همانند انسان که در عین وحـدت   ؛مثالی است از حقیقت حق در مقام ظهور ۀکه به منزل
ت عددی بنابراین در این عبارت که وحدانیّ. استمشتمل بر تمام تعیّنات خلقی و امری 

به نحو اثباتی مطرح شده به اعتبار احدیت جمعی است که در مقام ظهور، کثرات همـه  
، آن جا که وحدت عددی نفی شـده  به علاوه. اند در وحدت حقیقی او مستهلک و فانی

در معنـای  ) 185/269صبحی صالح، ( »...واحد لا بالعدد و دائم لا بامد« ۀمثل فقر ،است
بلکه واحد  ؛تعالی در قلمرو اعداد سریان ندارد حق. استل دو بشرط لا یعنی واحد مقاب

آن  ۀواسـط ه جاری در کثرات است که از لحاظی در حجاب تعیّنات پنهان و از لحاظی ب
در عـالم هسـتی    ،از همان حیث که در حجاب غیب است .»اللطّیف الخبیر« :ظاهر است

ظهور  ۀاند و هم زمین اب حقتعیّنات اسمایی و افعالی هم حج. ظهور دارد و ظاهر است
طـور کـه   همـان . تواند مظهر تام نامتناهی باشـد  اند و هر متعینّی نمی چون آنها متعیّن. او

زیرا لابشرط مطلق تنها در امـور   ؛ها ظاهرۀ آنواسطه واحد در میان اعداد پنهان است و ب
  ).555الدین آشتیانی،  سید جلال(متعیّن ظهور دارد و بس 

  
  وعیوحدت ن. 2. 2

ه واحد جنسی و نوعی و ب ،تعالی اطلاق گردد نوع دوم از وحدتی که جایز نیست بر حق
  . طور کلی واحد به معنای مفهومی است

هر گاه وحدت مقومّ کثرت یعنی قابل حمل بر کثـرات باشـد، در صـورتی کـه در     
آن را واحد جنسی و در صـورتی کـه    ،ال شودئوذاتیات مختلف باشد و از ماهیت آن س

اگر نفس مفهـوم   ،بنابر تعریفی دیگر. آن را واحد نوعی گویند ،ر ذاتیات مختلف نباشدد
آن را واحد شخصی گویند و اگر واحد قابل حمـل   ،وحدت قابل حمل بر کثرت نباشد

اگر جهت وحدت نفـس ماهیـت   . از جهتی واحد و از جهتی کثیر است ،بر کثرت باشد
واحـد نـوعی و اگـر     ،س ماهیت آن باشدواحد نوعی و اگر جهت وحدت، نف ،آن باشد

 ،هـا باشـد   واحد جنسی و اگر خارج از این ،جهت وحدت، جزء ماهیت آن کثرت باشد
  ).426 ،شرح مصطلحات(را واحد عرضی گویند   آن

اطـلاق ایـن نـوع وحـدت بـر      : فرمایـد  در نفی این نوع وحدت می) ع(امام عارفان
حق مبرای از هـر نـوع مشـابهت بـا     تعالی موجب تشبیه حق به خلق خواهد شد و  حق
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گـواهی   ؛مـن خلقـک فقـد عـدل بـک      و أشهد أنّ من ساواک بشـیءٍ « :مخلوقات است
 »اسـت   هایـت برابـر نهـاد، بـه تـو شـرک آورده       دهم آن که تو را به چیزی از آفریده می

  ). 91/126صبحی صالح، (
ت وحـد  .گـردد  بر تقسیمی به وحدت حقیقی و غیر حقیقی تقسـیم مـی   وحدت بنا

وحـدت در تمـام اقسـام وحـدت غیـر      . اند جنسی و نوعی از اقسام وحدت غیر حقیقی
از طرفـی جـنس و نـوع از اقسـام     . حقیقی، انعکاسی است از پرتو ذات وحدت حقیقی

اند و به همین جهت اطلاق وحدت جنسی و نوعی  ماهیات و اموری مفهومی و اعتباری
و همانندی دو چیـز   »مماثلت«نوع زیرا شرط وحدت در  ؛بر حقیقت هستی جایز نیست

و شرط اتحاد در کیف مشابهت است؛ در  »مجانست«و شرط وحدت و اتحاد در جنس 
و در  »مسـاوات «همچنین اتحاد در کـم را  . )11الشوری، (» ءٌ لیَْسَ کمَثِْلِهِ شیَْ «حالی که 

  ). 62ملاصدرا، (گویند  »مناسبت«و در اضافه را  »مطابقت«وضع 
ها  ت ها با حقیقت هستی مطابقت ندارد؛ زیرا تمام این وحد ن وحدتهیچ یک از ای

گردد و هـر مفهـومی کلـی و مـاهوی، انتزاعـی از       به ماهیت یعنی به مفهوم اشیاء بازمی
تعالی وجود بحت بسیط اسـت و مفهـوم    در صورتی که حق. استکثرات و قابل حمل 

محدود سازند تا شبیهی بـرای  خردها نتوانند وی را در حدی ، نیست تا قابل حمل باشد
لـم تبلغـهُ   «. : اند تا مثالی برای او فرض کننـد  گیری او نرسیده او بیابند و اوهام به اندازه

صبحی صالح، (  »ٍ فیکونَ مشبّهاً ولم تقع علیه الاوهامُ بتقدیرٍ فیکون ممثلاً  العقولُ بتحدید
155/217 .(  

اسـت و از نفـس خـود منفـک      هر مفهومی به حمل اولی ذاتی به خود قابل حمـل 
مفهوم وجوب به حمل اولی ذاتی وجوب، و مفهوم امکـان بـه   . شود نیست و سلب نمی

در ایـن صـورت مفهـوم    . حمل اولی امکان، و مفهوم امتناع به حمل اولی امتنـاع اسـت  
  .وجود واجب بالذات نه امکان است نه ممکن

از جنس و نوع و کیف الوجود است،  در صورتی که خداوند علی اعلا را که صرف
بر ایـن   ؛ایم مخلوقات قرار داده ۀاو را از مقام رفیع خود تنزل داده و در زمر ،بدانیم... و 

تعـالی ماهیـت    حـق . اساس مخلوقات در جنس و نوع و کیف با او مشترک خواهند بود
 از طریق مشابهت، ا ماهیت انتزاعی فرع در ادراک شیءزیر ؛انتزاعی زائد بر وجود ندارد
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تعالی جـاری نیسـت و حـق     یک از این کیفیات در حق  است و هیچ... مماثلت و تضّاد 
و « :جز انیّّت و وجود صرف نیست تا همچون ممکنات مرکب از ماهیت و وجود باشـد 

و من قرنَه فقد ثنّاه وَ مَن ثنّاه فقد جزّأه، و من «، )دعای صباح( مخلوقاته ۀتنزّه عن مجانس
جهله فقد اشاره الیه، و من أشار الیه فقد حدّه، و مـن حـدّه فقـد     جزّأه فقد جهله، و من

و  ؛و جلّ ربنّا عن ذلک و تعـالی «: و حضرت فرمود) 39-1/40صبحی صالح، ( »...عدّه،
  .»خداوند متعالی از این اوصاف مخلوقات و مصنوعات منزّه و مبرّاست

بـه   ،ندانسـتند در مورد حق جایز ) ع(دو وجهی که حضرت علی این که  مهمۀ نکت
یعنی حضرت اثبـات عـددی و نـوع جنسـی را از      ؛آن دو معنا بود) نفی اثبات(صورت 

   .»کذب العادلون بک اذ شبّهوک باصنامهم« :ساحت ربوبی نفی فرمودند
دو وجه بعدی که اطلاقش بر خداوند جایز اسـت، بـر خـلاف دو وجـه قبلـی بـه       

  .دو معنای واحد است) اثبات نفی(صورت 
1: (Ox⊃  Nx& Sx) 
2: (Ox⊃  Lx&Ux)4 

چهار معنا برای وحدت فرمودند کـه  ) ع(امیرالمؤمنین علی  ،شد  طور که گفتههمان
تـوانیم دربـارۀ او    ولـی دو معنـای دیگـر را مـی     ؛دو معنا قابل اطلاق بـه خداونـد نبـود   

  : پردازیم یاینک به توضیح دو معنای دوم م. بکاربریم
  

  وحدت غیر مشبّه. 3. 2
یکی واحدی اسـت کـه    ،در مورد حق جایز دانستند) ع(از دو وجهی که حضرت علی 

بـر ایـن اسـاس هـیچ تصـورّی از       ؛در میان موجودات هـیچ شـبهی و هماننـدی نـدارد    
الحمدالله « ؛)1/41صبحی صالح، (» لایتوهمون ربهم بالتصویر« :تعالی نخواهیم داشت حق
  ). 213/329همان، (» عن شبه المخلوقین العلیّ

نفی همانندی و مماثلت و مشابهت و مجانسـت در میـان موجـودات حـاکی از آن     
و «: فرمایـد  مـی ) ع(گونـه کـه حضـرت علـی     همـان  ؛است که برای او همانندی نیست

قبلـی   ۀچون در فقر ؛)269و  182/212و  185همان، (» أن لا شبَه له) باشباهم(باشتباهم 
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ت نوعی و جنسی و کیفی و وضع و این و اضافه مقولی از حـق تعـالی نفـی شـده     ماهی
  .گردد بنابراین خود به خود شبه، شریک و نظیر و امثال آن از حق تعالی سلب می ؛است

گونه همانندی حق را با مخلوقات در قالب هر مفهوم و حضرت در دعای صباح هر
مخلوقاته  ۀلّ علی ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسیا من د« :اند مردود دانسته ،عنوانی که باشد
چـون کیفیـت از میـان تمـام اعـراض از نظـر       ؛ )دعای صباح( »کیفیاته ۀو جلّ عن ملائم

به نحوی که حکما عالم مجردات را بـه کیفیـات تعبیـر     ؛تری دارد وجودی شمول بیش
رتی خـاص  در دعای صباح مشابهت را در بیان خود و در عبا) ع(حضرت علی .اند کرده

بیان فرموده و با این سخن هرگونه همانندی میان مخلوقات و خلق را در قالب مقولات 
ما وحّده من کیّفه و لا حقیقته اصاب من مثّله « :اند و مفاهیم و عناوین و معانی نفی کرده

او را یکتا ندانسـته، و کسـی    ،که کیفیتی برایش تصور کرده آن...: ایّاه عنی من شبهه و لا
 ،به حقیقتش پی نبرده و هر کس وی را شبیه چیزی بدانـد  ،برایش همانندی پنداشتهکه 

العقول  و انکّ انت االله الذّی لم تنناهَ فی«). 186/272صبحی صالح، (قصد او نکرده است 
همانا تو آن خدایی هستی که در خردها نگنجی تـا بـرای    ؛فتکون فی مهبّ فکرها مکیّفاً

  ). 91/127ن، هما( »تو چگونگی انگارند
ء است و ساحت باری از تعطیـل  از محدودیت و احاطه یافتن به شی کیفیت حاکی

ر احول و معانی زاید ب ۀصفات حق عین ذات اوست و به منزل. و تشبیه منزه و مبراست
کـه   آن چنـان  ؛انـد و حـادث نیسـت    ها را قدیم دانستهذات نیست آن گونه که اشاعره آن

انّهـا غیـر    ۀکـلِّ صـف   ۀکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، لشـهاد  و« .اند کرامیه بیان کرده
 »...، فمن وصفه فقد قرنه و من قرنه فقد ثنّاه ۀکلِ موصوف انّه غیرُ الصف ۀالموصوف، و شهاد

  ).1/39همان، (
بـه همـین جهـت صـفت از      در موجودات عالم امکان، صفات کمال ذاتی نیست و

یکی از دلایل نقص و فقر این دوگانگی و ترکیب پذیر است و  ها انفکاکموصوف در آن
معنای نفی صفات از حق تعالی بدین معنا نیست که صفات کمالیه در . هاستوجودی آن

در حالی کـه حـق تعـالی متصـف بـه      . ذات حق تحقق نداشته باشند تا تعطیل لازم آید
او مستجمع صـفات   و) 8، طه( »لَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسنْى « :صفات کمالیه و اسماء حسناست

تمام صفات حق موجود به وجود واحدند کـه همـان وجـود ذات اسـت،     . کمالیه است
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بـا ایـن توصـیف    . انـد  طور که ذاتیات و ماهیت ما موجود به وجود واحد شخصیهمان
الوجود ماهیت و جهت امکانی ندارد و صفات او از نظر مفهوم به تحلیل ذهنی ما  واجب

فارابی در بیـان صـفات حـق    ). 143ملاصدرا، (د جود واحدنمتعدد و از نظر هویت و و
همـان،  (وجود کله وجوب کله، علم کله، قـدره کلـه، حیـاه کلـه     «: دارد چنین اظهار می

؛ نه بدین معنا که جزیی از ذات، علم و جزیی از آن قدرت و جزیی حیات باشـد  )121
تا موجب ترکیب در ذات گردد و  نه به صورتی که چیزی در ذات، علم و چیز دیگری 

از حق تعالی معـانی   در هر صفتی. قدرت تلقی گردد تا منجر به ترکیب در صفات شود
حکمـای الهـی مثـل    . ذات، متحدندصفات متقابله در حاق  ۀتمام صفات موجود، و هم

سینا و ملاصدرا صفات الهی را از نظر معنا و مفهوم متعدد و از نظر هویت و وجـود  ابن
قدرت الهی عین حیات و حیاتش عین قدرت و هر دو حقیقتی واحد  «: اند واحد دانسته

 »است از آن حیث که قادر است و قادر است از همان حیث که حیّ استاو حیّ . است
  ). 279-278الدین آشتیانی،  سید جلال(

از ایـن جهـت کـه    . انـد  فلاسفه اجزای عقلی هر موجود را ماهیت و وجود دانسـته 
ماهیت و وجود حق عین یکدیگرند و دوگـانگی در ذات میـان آن دو نیسـت، حقیقـت     

در وجـه  . فاقد اجزاء عقلی یعنی وجود و ماهیت خواهـد بـود  ذات حتی در مقام تصور 
 ،تعالی که به بحث نفی صـفات پـرداختیم   اول از اطلاق وجوه جایز معنای واحد بر حق

هدفمان از این بحث این بود تا صفات و عینیت صفات در خداونـد، از نـوع و قلمـرو    
طور کامل ممتاز ه ، بها بر ترکیب نهاده شده اند و سرشت آن صفات مخلوقات که مرکب

ولـی  . گردد؛ زیرا منشاء صفات الهی ذات اوست و در ممکنات صفات عارضی هسـتند 
. ذکر مجدّد نفی صفات در ذات باری در وجه دوم معنای واحـد بـه نحـو دیگـر اسـت     

هـا از پرتـو او    واحد نوع اخیر حاکی از مصداق واقعی وحدت است کـه همـه وحـدت   
هرگونـه تقسـیم    ۀحـدت یعنـی وحـدت صـرف، شـائب     در این نـوع و . گردد متجلی می

وجودی، عقلی، وهمی و وصفی از حقیقت ذات سلب گریده است، تـا معنـای حقیقـی    
در مقام ذات، احـد مصـداقی خـود    . واحد جایگاه حقیقی خود را در مقام ذات پیدا کند

نافی کثرات اسمایی و صفاتی است و مجهول مطلق و عنقای مغرب، بـه هـیچ وصـفی    
گردد؛ زیرا هر وصف کمالی، خود از ذات نامتناهی نشـأت گرفتـه اسـت؛     نمیموصوف 

ذات بـه  . آیـد  بلکه در مقام ظهور اسمایی و صفاتی است که سخن از صفات به میان می
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شـود   اعتبار وحدت حقیقیه مقتضی ظهور است که از آن بـه نسـب اعتبـاری تعبیـر مـی     
ات از ذات متعـالی را چنـین تقریـر    بعضی از محققین از عرفا مراد از نفی صـف ). همان(

اند که تعیّنات احدی، واحدی، عقلی، برزخی و جسمانی مسبوق به لاتعـین   کرده و گفته
زیرا متجلی در تمام این مراتب، خود ذات است به اعتبار  ؛صرف، یعنی همان ذات است
  .سریان وی در مراتب و مظاهر

  
  وحدت غیر مقسمی. 4. 2

پـذیری   نفـی تقسـیم   ،ه جایز است بر حق تعالی اطلاق گرددوجه دوم از معانی واحد ک
حق تعالی در مقـام تحلیـل ذهنـی     .وجودی، عقلی و وهمی از ساحت حق تعالی است

  . فاقد اجزای عقلی مثل وجود و ماهیت است
. خواهد بودوقتی موجودی در مرتبه عقل فاقد اجزا بود، در عالم عین نیز فاقد اجزا 

ناپذیری حق تعالی را در تمام وعاءها چه وعاء ذهنـی   تقسیم در این عبارت) ع(حضرت
اند و این نفی از این جهت است که منظور حضرت در این  و چه وعاء عینی مطرح کرده

هـر گـاه    .وجه این است که حق تعالی دارای وحدت صرف و حقیقـت محـض اسـت   
 فات و نسب ومفهوم وحدت از حاق ذات با سلب تمام حیثیّات تعلیلی و تقییدی و اضا

اصـلیه   ۀانتزاع گردد، آن واحد را در اصطلاح حکما، واحد بـه وحـدت حقیقی ـ   جز آنها
گویند و این قسم وحدت مصداق واقعی و حقیقی وحـدت اسـت و صـدق ایـن نـوع      

با این وحدت است که هر گونـه  .  استبر ضرورت ازلیه و سرمدیه  وحدت بر ذات بنا
ریت و تعدد و دوگانگی از سـاحت حـق تنزیـه    تقسیم و تجزیه و تحلیل و کثرت و غی

و در پرتـو ایـن وحـدت     مـی گیـرد  ها از این نوع وحدت نشأت  همه وحدت. گردد می
  .گردند متجلی می

  
  معیت و وحدت. 3

ها از مقام ذات از یـک  ها و کیفیت نشأت آنبحث کثرت اسماء و صفات و تقابل خود آن
اهر، تناقضاتی را موجب شده کـه  طرف و وحدت حقیقیه صرف او از طرف دیگر  به ظ

  . توجیهات گوناگونی را از طرف حکما و عرفا به خود اختصاص داده است
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این از دیرباز وارد مسایل مهم حکمی و عرفانی و کلامی شده است و اندیشـمندان  
گـاهی  و ویژه متکلمان در برخورد با این مسئله از لغزش مصون نمانده ه در این وادی ب
از . انـد  ل و گاهی در ورطه تنزیه و زمـانی در وادی تشـبیه گرفتـار شـده    در مهلکه تعطی

فروع این بحث کیفیت معیت حق تعالی با مخلوقات اسـت کـه در بسـیاری از خطـب     
البلاغه به معیت حق با جهان آفرینش اشاره شده است که برای نمونه بـه بعضـی از    نهج

 ـ ءو غیرُ کل شـی  ۀلا بمقارن ءمع کلِ شی«: گردد این فقرات اشاره می بـا همـه    ؛ۀلا بمزایل
هـا بیگانـه و   که از آن نه این ،هاستکه با آنها قرین باشد و مغایر با آن نه این ،اشیاء است
الاشیاء فیُقال هو کـائن و لـم یَنـأ عنهـا      لم یحلُل فی«). 1/40صبحی صالح، ( »جدا باشد

هـا  د در آنهاست و از آناست تا گفته شودر موجودات حلول نکرده  ؛هو منها بائن: فیقال
ولایجُنِّهُ البطون عن «). 65/96همان، ( »ها جداستشود از آن  است تا گفتهفاصله نگرفته 

الظهور، ولا یَقطعُه الظهور عن البطون، قرب فنأی و علا فدنا، و ظهـر و فـبطن، و بطـن    
ر عـین  بلندمرتبه اسـت و د  ؛نزدیک است و در عین حال دور ؛...فعلن، و دان ولم یدَُن 

آشکار است و پنهان و پنهان است و آشـکار نزدیـک اسـت و تـو گـویی       ؛حال نزدیک
  ).195/309همان، (» نزدیک نیست

 :یکی معیت مقارنه که از ساحت قدس الهی نفـی شـده اسـت   : معیت دو نوع است
و دیگری معیت قیّومی است که در قرآن کریم در این آیات به آن  »ۀمع کل شی لابمقارن«

که این نوع معیت همانند معیـت  ) 4، حدیدال( »هُوَ معَکَُمْ أَیْنَ ما کنُتُْمْ «: ده استاشاره ش
 ؛حضرت معیت مقارنه را در بسیاری از بیانات خود نفـی کـرده  . وجود با ماهیات است

 سبق الاوقـات کونـُه، و العـدمَ وجـودُه و    «. اند در حالی که معیت قیّومی را اثبات نموده
شعیره المشاعر عُرف ان لا مشعر لـه و بمضـادته بـین الامـور عُـرف ان لا      الابتداء ازلُه بت

و ان االله «؛ )186/273صبحی صـالح،  ( »ضدّله، و بمقارنته بین الاشیاء عُرف أن لاقرین له
 »کان قبل ابتدائها کذالک بعـد فنائهـا   معه کما ءسبحانه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شی

علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع  ۀلاشیاء، بالقهر لها، و القدربان من ا«؛ )186/276همان، (
در کتب معتبـر  ) ع(این نمونه عبارات از معصومین). 152/212همان، ( »له و الرجوع الیه

تـوان بـه توقیـع مبـارک حضـرت       حدیث زیاد نقل شـده اسـت کـه بـرای نمونـه مـی      
 »وره و ظاهراً فی بطونـه و مکنونـه  یا باطناً فی ظه«: فرماید الامر اشاره کرد که می صاحب
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آبـادی بیـان    از قول استاد خود شـاه ) ره(حضرت امام ). 552الدین آشتیانی،  سید جلال(
زیـرا ظهـورش از طریـق ایـن      ؛اند که صور مرآتی نمونه این ظهور و بطون اسـت  داشته

گونـه کـه    همـان . همین صور در حالت خفاسـت  ۀواسطه صور است و در عین حال ب
صور خود پنهان اسـت   ۀآیینه نیز در زیر پرد .اند نی موجب اختفاء نفس و ذهنصور ذه

  ).همان(
  

  تقابلات. 4
گرچه توجیه و حل این معضل در قالب نظریات حکما و عرفا به صورت متنـوع آمـده   

) ع(ولی ما در اینجا تنها به توجیـه ایـن موضـوع بـر اسـاس سـخنان امـام علـی        است؛ 
  . پردازیم می

فـراوان  ) ع(مشاهده شد، این نوع تقـابلات در کـلام حضـرت علـی     طور که همان
 ؛دنو و علـوّ  ؛ظهور و بطون: توان به این موارد اشاره کرد  ها میۀ آنوجود دارد که از جمل

 ؛بطن و  علـن ؛ قرب و بعد ء؛و غیر کل شی ءمع کل شی ؛ظاهر و باطن ؛مقارنه و مباینه
  ...مع کل شی و لا شی معه، اول و آخر

  
  وجیه معیت در عین وحدتت .5

 ،طولی و نزولی و مبداء المبـادی اسـت   ۀجا که خداوند در عالم هستی آغاز سلسل از آن
ی از هسـتی نـدارد تـا حـق     ااست و هیچ ممکن الوجودی در این مرتبه بهره» هوالاول«

  . تعالی با آن معیت داشته باشد
 ،کثـرات و اغیـار اسـت    احدیت که مقام نفی ۀبنابراین در مقام ذات و حتی در مرتب

مفـاد حـدیث   . چرا که هنـوز ظهـوری صـورت نگرفتـه اسـت      ؛کند معیت معنا پیدا نمی
که به طرق مختلـف و عبـارات گونـاگون نیـز از     » ءکان االله و لم یکن معه شی«معروف 

 ءکـان االله و لا شـی  «طریق شیعه و سنیّ نقل شده و در بحار الانوار مجلسی با عبـارات  
و ) 169، 52، 168، 1/198مجلسی، (» غیره ءکان االله ولاشی«، »معه ءشیکان ولا «، »معه

آمـده اسـت،   ) 4/129، 2/152بخاری، (» قبله ءکان االله ولم یکن شی«در صحیح بخاری 
 ـهمچنـین اول حقیقـی   . کنـد  ذات باری مـی  ۀهمه دلالت بر همین مرتبه یعنی مرتب  ۀغای
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» ...هـوالآخر «است و آیاتی از قبیـل   ءچرا که غایت آخر و کمال شی ؛نیز هستالغایات 
  .حاکی از آن است) 18العلق، (» ...انّ الی ربکّ الرّجعی «، )3 ،الحدید(

  و هی الکثیر لاتبــقی و لاتذر  العین واحدۀجمع و فرق فان
گردد و  معیت حق تعالی در عالم هستی در مقام ظهور و تجلی و خلق مطرح می

هم مربوط به عالم ظهور و  ،گویند خداوند سخن میتمام آیات و روایات که از معیت 
کنند و آیاتی از قبیل  معیت میان حق و خلق جمع تعبیر می ۀتجلیات است و از مرتب

این مقام، جمع بین هویت . دلالت بر این مرتبه دارد) 4 ،الحدید(» هو معکم اینما کنتم«
و بی .. و بصرهکنت سمعه ... « ، عبارتاو و حقیقت عبد است و در حدیث قدسی

  جا که تنها سخن از تفرد حق به عبارتی آن. حکایت از آن مرتبه دارد» یبُصر و بی یسمع
قُلِ اللَّهُ ثُم  « :فرماید می ،وحدت بر کثرت و ظهور است ۀتعالی و نفی غیریت و غلب

هوَُ  «فرماید  می ،جا که صحبت از شهود و ظهور خلق است ولی آن ؛)91 ،الانعام(» ذَرهُْمْ
حقیقت واحد است و از حیث مراتب و مظاهر ). 6الزمر، (» الَّذی خَلَقَکمُْ منِْ نَفسٍْ واحدِۀٍَ
ذکر است که اتصاف حق تعالی به صفات  شایان. نماید و اسماء و صفات کثیر می

که از جهتی ظاهر و  نه آن ؛ظهور، بطون، اول و آخر از یک جهت و از یک حیث است
  . جهتی اول و از جهتی آخر باشداز جهتی باطن و از 

  در حریم عزّ خود مستغرق است  دائماً او پادشاده مطلق است
در حالی که نفس انسانی با فقر وجودی خود با قوای خود که بالذات فاقد هر نوع 

عامل حیـات و شـعور    ،معیت داشته باشد و هر جا که نفس ظهور داشته باشد ،شعورند
چگونـه معیـت    ؛کننـد  قـوا بـدن و جسـم حیـات پیـدا مـی       گردد و در پرتـو  در قوا می

 ،الوجود که بالذات متصف به صفات حیات و علم و دیگر صفات کمالیـه اسـت   واجب
معیت مبدأ جهان هستی . اشیاء منشأ صدق حیات و شعور بر اشیاء تلقی نگردد مورددر 

. نیسـت  با معیت نفس که مخلوق اوست و همچنین با هیچ موجود دیگری قابل مقایسه
بـدون معیـت حـق هـیچ      .تسبیح بر همین اساس به موجودات نسبت داده شـده اسـت  

  .چه رسد که برخوردار از شعور و آگاهی باشد ؛تواند موجودیت پیدا کند موجودی نمی
وجـودی   ۀبنابراین، شعور هر موجود در حـد و مرتب ـ  ؛اند علم و وجود از یک سنخ

به همین دلیل از نگاه حکما . و بستگی دارداوست و قوام هر موجودی به معیت قیومی ا
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ها تعلقی و ربطی و بـه  حقیقت مستقلی ندارند و وجودات آنو عرفا وجودات هیچ یک 
ها در ظرف علم حق اسـتقلال ثبـوتی   ؛ چرا که نه ثبوت علمی آننسب الهی هستند ۀمنزل
عینـی  ثبوت علمی آنها درعلم حـق و وجـود   . ؛ نه وجود عینی آنها در ظرف خارجدارد
  .هاستن جاعل آ ها هر دو در پرتو تجلی نورآن

  
  نتایج

  :نتایجی که از مباحث این مقاله به دست آمد، به این قرار است
تعالی وحدت حقیقیه است که طارد  وحدت خاص حق ،طور که اشاره شد همان. 1

چگونه این وحدت بـا کثـرت خلقـت همبسـتگی     . هر کثرت و نافی هر نوع تعدد است
  .حالی که وحدت مساوق با وجود استدارد؟ در 

) ع(لت ابا جعفرقال سااست کـه   یزید نقل شده از جابربن) ره(صدوق  در توحید شیخ
این االله تبارکت اسماؤهُ یدعی بها و تعالی فی علو کنهـه واحـد   : التوحید، فقال  منء عن شی

وس، یعبـده کـل   توحدّ بالتوحید فی علم توحیده، و أجراه علی خلقه، فهو واحد و صمدٌ قد
  .»و یصمد الیه کلّ شی و وسع کلّ شی علماً ۀشی بالفطر

حقیقیه است  که در دار هستی ثـانی و تـالی تلـو     ۀمراد از وحدت حق وحدت حق
از  ،شود که چون وحدت مساوق وجـود اسـت   استفاده می »اجراه علی خلقه«ندارد و از 

 ـ  دان تقـوم یافتنـد و بـه    جانب حق تعالی وحدت در موجودات جریان یافت و اشـیاء ب
زیرا بنیـان اشـیاء بـه وحـدت      ؛همین جهت هیچ موجودی از سرّ وحدت خالی نگردید

در نتیجـه، تنـزل وحـدت حقیقیـه در مراتـب ظهـور موجـب        . ساری حق وابسته است
صـبحی  ( غیـره قلیـلٌ   ۀکل مسـمّی بالوحـد  «. وحدت ظلی و عددی در مخلوقات گردید

در حـالی کـه او    ؛»قلیل و اندک اسـت  ،فرض شودهر چه جز او واحد  ؛)65/96صالح 
تعالی دارای ظاهر و باطن است و باطن او مشتمل بر وحدت حقیقیه  حق. نامتناهی است

است که آن را غیب مطلق، و ظاهر را که کثرت ظهور اسمایی و صفاتی اسـت، کثـرت   
او بـا اشـیاء در    در نتیجه، معیـت . کنند عرفا از آن به اعیان ثابته تعبیر میو علمی گویند 

مقام ظهور اسمایی و صفاتی است و در پرتو معیت قیومی است کـه بـر اسـاس آن هـر     
موجود، بلکـه درحضـرت جمـع     ۀاسما و صفات لازم. گردد نوع مقارنه با اشیاء نفی می
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چون عالم، ظهور حضرت جمـع اسـت،   . اند مستغرق در حضرت احدیت عین وجود و
جهـان بـه وجـوب رب    . ظهور در عالم متجلی استپس تمام اسماء و صفات به طریق 

ترین وجه  این ظهور در انسان در عالی. واجب و به حیات رب حی و به علم عالم است
  .است زیرا انسان بر صورت حق آفریده شده ؛خود ظهور دارد

بر این اساس  ،چون میان حق و اشیاء حجاب نیست و مبدأ اعلی قیّوم کل است .2
زیـرا وجـود نامتنـاهی حـق مبـدأ ظهـور        ؛اشـیاء معیـت قیـومی دارد   تعالی با تمـام   حق

 ؛تواند ادراک کند متناهی نامتناهی را نمی. احاطه دارد موجودات است و او بر همه اشیاء
  .پس از این لحاظ در عین ظهور باطن محض است

تعـالی از یـک جهـت     ظهور، مقارن و مباین و امثال اینها در حق صفات بطون و .3
جهات مختلف که از حیثی ظاهر و از حیثی باطن و از جهتـی اول و از   نه از ؛موجودند

. این جهات بر حسب مفهوم مختلف و در وجود و مصـداق متحدنـد  . جهتی آخر باشد
در نتیجـه  . اند تا کثرت و دوگانگی در او لازم نیاید این مفاهیم به یک جهت وصف حق

  .متحدند تمام صفات متقابله برحسب مفهوم، در عین ذات
بدین وجه اسـت ک حضـرت    »ءمع کل شی«و  »معه ءلاشی«توجیه عقلی تقابل  .4

تعـالی و   حق که مبدأ هستی است با وجود جمعی درعالم سریان دارد و عالم کتاب حق
تواند از قلمرو علم و قدرت و  بنابراین هیچ موجودی نمی. مظاهر و آیات وجود اوست

بـر ایـن اسـاس در     ؛او محیط بر همه اشیاء اسـت حق خارج باشد؛ چون  ۀحیات و اراد
  .مقام ظهور و تجلی با اشیاء معیت قیومی دارد

آیات و شئون  و مراتب ظهـور اوینـد، مرتبـه و     ۀاما در مقابل، چون موجودات هم
 ،»معـه  ءلا شی«در تبیین . شأن هرگز در حدی نیست که معیت با ذات حق داشته باشند

حق تعالی . و مرتبه او نیست تا با او معیت داشته باشندباید گفت هیچ موجودی در حد 
در مقام ذات تنهای تنهاست و تمام کثرات از جمله کثرت اسـما و صـفات در آن مقـام    

این نوع نفی معیت در مقام ذات با اشیاء هم در بدو خلقت و هم در خـتم   .منتفی است
معه کما کان قبل ابتدائها، کذالک  ءالدنیا وحده لاشی و انّ االله سبحانه بعد فناء«. آن است
 ؛اسـت  پس معیت اشیاء در حد و مرتبه ربوبی نفـی شـده  ). 186/276 همان،( »بعد فنائها

 وکمـال «  :اسـت  زیرا در آن مقـام حتـی تمـایز صـفات از ذات احـدیت نفـی گردیـده       
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این نوع معیت به تعبیر ما سلبی اسـت   .)1/39همان، ( »...الصفات عنه  الاخلاص له نفی 
از جانب مخلوق سلب نسبت است و از جانب حق  .است که از ناحیه اشیاء نفی گردیده

  .ربط نسبت
تعالی با اشـیاء بـه صـورت     و مشابه با آن، معیت حق »یءمع کل ش«ولی در عبارت 

تصور این معیت همراه با شوایب حلـول، اتحـاد، مقارنـه،     .اثباتی همراه است ایجابی و
در بیان این ) ع(امام عارفان حضرت علی. استاین تصورات مشارکت و مماثله و امثال 

هـا  است کـه مبـادا در فکـر و اوهـام انسـان      نحو معیت پیوسته قیودی را متذکر گردیده 
نفـی بـه    »معـه یء لاش«درنتیجه در . خطور کند مانند آنها وسوسه تشبیه، تعطیل، تنزیه و

هیچ استثنایی ندارد و در  که حاکی از نفی جنس است و مطلق بیان شده صورت کلی و
تا ساحت قـدس ربـوبی از    استاثبات همراه با تقییدات و شروط  »یءمع کل ش«مورد 

مشابهت و مماثلت منزه و متعالی گردد و در عین حال معیت و ربط قدیم  ۀهرگونه شایب
 ـ    «. باشـد  خدا و خلق و وحدت و کثرت اثبات شده با حادث و هِ وَ قالَـتِ الیَْهُـودُ یَـدُ اللَّ

دست خدا بسـته   :و یهودان گفتند ؛مَغْلُولۀٌَ غُلَّتْ أَیدْیهمِْ وَ لُعنُِوا بِما قالُوا بَلْ یدَاهُ مبَسُْوطتَانِ
هایشان بسته باد و به کیفـر ایـن سـخن لعنـت شـدند؛ بلکـه دو دسـت او         دست. است
اد از بنا بـه تعبیـری مـر   ). 64، مائدهال(دهد  است و هر طور که بخواهد روزی می گشاده

الخلق فضله و الباسـط   الناشر فی الحمدالله « :تعالی است دست صفات جمال و جلال حق
  ).100/145صبحی صالح، ( »لهم بالجود یده

 ـ  بسـیط «و از طرفی  »العلم  و کله ۀالحیا  الوجود و کله  کله«چون حقیقت خدا   ۀالحقیق
هیچ حیاتی و  وجودی واست، هیچ   )290-100ملاصدرا، (»لیس بشی منها الاشیاء و  کل

  .گیرد علمی خارج از قلمرو صفات او قرار نمی
مبدأ وجود در عین مبدأیت مشتمل بر وجودات یعنی کمالات است و خود به خود 

کثرات خواهد بود که مقصود از موارد اخیر اشاره بـه صـفات    منبع کمال نافی نقایص و
  .استسمانی و امکانی جلالیه اوست که حاکی از تنزیه حضرت احدیت از آثار ج

قرب و بعد و ظهور و بطون وعلّو و دنو به لحاظ متعلق که عـالم امکـان اسـت،     .5
خود اوسـت کـه   . اموری اعتباری هستند که در عالم خارج به طور مستقل وجود ندارند

اول و آخر و ظاهر و باطن و قریب  و بعید و عالی و دانی است و جز او در دار هستی 



 )8138تابستان بهار و ( شش مارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ششپژوه / 26

 

و یء لم یکـن معـه  شـی    و) االله(کان«. اول و آخر و ظاهر و باطن باشد دیاری نیست که
الدنیا وحده   و انّ االله سبحانه تعالی یعود بعد فناء « ،)حدیث قدسی( »الان کما کان) هو(

تعالی در  با این وصف حق). 186/276صبحی صالح، ( »معه کما کان قبل ابتدائهایء لاشی
طـور کـه حضـرت علـی     بودن ظاهر اسـت، همـان   عین آخر بودن اول و در عین باطن

هـیچ ظـاهری جـز او     ؛کل ظاهر  غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیرُ ظاهر«: فرماید می
 ۀوکل مسـمی بالوحـد  «). 65/96 همـان، ( »پنهان نیست و هیچ پنهانی جز او آشکارنیست

یـرا  ز ؛)همـان ( »هر موجودی جز او که به وحدت توصیف شود، اندک است ؛غیره قلیل
هر موجودی  جز او که به واحد توصیف شود، وحدتش را از او گرفته و وحدتش ظلی 

. وحدت ظلی محدود و اعتباری و همچون واحـد در اعـدا د انـدک اسـت     چون ؛است
 ؛کثیر اسـت  عین این که واحد بالذات است، درمذکور که حق، بنابر توجیهات  درحالی

احـدٌ بالـذات   «: نماید لات و آیات کثیر مییعنی در ظهور اسما و صفات و مظاهر و کما
ای کـه هـر یـک عـین دیگـری       اشاره است به وحدت و کثرت او به گونه »کلّ بالاسماء

زیـرا، هـر    ؛است و هیچ موجودی دارای چنین وصفی نیسـت مگـر بـه صـورت ظلـی     
از همان حیث که واحد است کثیر نیست و اگر کثیر باشد، از  ،موجودی اگر واحد باشد

در عـین کثـرت    وجود حق است که در عین وحـدت کثیـر و  . نیستحیث واحد همان 
ای که  وحدتش مانع از کثرت و کثرت اسمایی و صفاتی او مانع از  واحد است، به گونه

مسـتفاد   »کل ظاهر غیره غیر بـاطن و کـل بـاطن غیـره غیـر ظـاهر      « از. وحدتش نیست
 ؛توانـد بـاطن باشـد    ظهور نمی همان حیث  از ،گردد که هر موجودی اگر ظاهر باشد می

. بلکه دو حیثیتی و چند حیثیتی اسـت  ؛زیرا حیث بطون و  ظهور موجودات یکی نیست
این مقام یکی از دقایق و ظرایف مقامات توحید است که بسـیاری از بزرگـان همچـون    

  ).310آملی، (اند  در آن دچار لغزش شده) سره قدس(الدین هیثم بحرانی  شیخ کمال
 هو فیها کـائن، و : الاشیاء فیقال لم یحلل فی« :فرماید می) ع(ه حضرت علیاز آنجا ک

شود که حضرت به اثبـات وحـدت و نفـی     استفاده می »هو منها  بائن: لم ینأ عنها فیقال
موجـودات امکـانی همـه از حـداقل ثنویـت و      . کنـد  هرگونه ثنویت و غیریتی حکم می

؛ بر این اساس تمـام  »کن زوج ترکیبیکل مم« :غیریت عقلی وجود وماهیت برخوردارند
تنـوع حیثیـات در    گـردد و  صفات متقابل در آنها به حیثیات متعدد و مختلـف بـاز مـی   
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به همین جهت وجود آنها وجودی اعتبـاری و  . صفات خود حاکی از فقر وجودی است
حلـول  ء وجود حقیقی واحد به وحدت حقیقیه اسـت، نـه در شـی   . اضافی بیش نیست

وَ هـُوَ   « ،)20، بـروج ال( »وَ اللَّهُ مِنْ ورَائِهـِمْ مُحـیطٌ    «. به دور استء ز شیکند و نه ا می
معیت حق با اشـیاء بـدون توجیهـات و قیـود       احاطه و). 4، حدیدال(»معَکَُمْ أَیْنَ ما کنُتُْمْ

بـا توجـه بـه    . ثنویت و غیریت و ترکیب و حلول را به دنبال خواهد داشـت  ۀفوق شائب
: او عین هر چیزی و با هر چیزی و نفس هر چیزی اسـت  مذکور،رات توجیهات و اعتبا

الغطاء  لو کشف«، »لم أعبد ربّاً لم أره و«، »یت االله معه و قبله و فیهأیت شیئاً، الا و رأما ر«
 ـ «، )53، فصلت( » ءٍ شَهیدٌ أَ وَ لَمْ یکَفِْ بِربَکَ أنََّهُ عَلى کُلِّ شیَْ «، »ما ازددت یقیناً هُ ألاَ إنَِّ

  ).54، فصلت(» ءٍ محُیطٌ  بکُِلِّ شیَْ
 ـء وغیرکل شـی  ۀلابمقارنیء مع کل شی«: فرماید که حضرت می این مـراد   »ۀلا بمزایل

درحالی که خداوند متعال  ؛و دو جسم استء تواند این باشد که مقارنه میان دو  شی می
میـان امـر   . دگرچه اعتبارات اسمایی و صفاتی و افعـالی دار  ،تر نیستیک حقیقت بیش

. نیسـت  هسـتند، مقارنـه در کـار    حقیقی که خداست و امور اعتباری که کثرات ظّلی او
در حـالی کـه در دار    ؛کنـد  نیز میان دو چیز است که یکی دیگری را زایـل مـی   »مزایله«

خود اوست و مظاهر و آیاتش؛ دو واقعیت نیست . هستی یک وجود حقیقی بیش نیست
این مقام از تمثیلات  اولیاء کرام، حکما و عرفا در. تی فرض کردکه بتوان میان آنها مغایر

  .اند های آن بهره جسته مرآت و حروف الفبا و دریا و امواج و نور و شعاع
  المرایا تعددا اذا انت عدّدت  الوجه الا واحد غیر انّهوما
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 ق1404، ، دارالفکر، بیروتاری، ابوعبداالله، محمدبن اسماعیلنج

تصـحیح و تعلیقـات ویلیـام     الفصوص، با مقدمـه و  النصوص فی شرح نقش جامی، عبدالرحمن، نقد
 ش1370، مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی: چیتیک، تهران

الدکتر نجفقلی حبیبی،   الکبیر، تحقیق الجوشن الاسماء او شرح دعاء  سبزواری، حاج ملا هادی، شرح
 ش1372، انتشارات دانشگاه تهران: تهران

الطبـع   مؤسسـه : الاسـلامیه، مشـهد   البحـوث  الکلام فی مجمع الفلسفیه، اعداد قسم  المصطلحات  شرح
 ق1414 ،والنشر فی الآستانه الرضویه المقدسه

التاج، بخش حکمت نظری، تصحیح سید محمد مشکوه، انتشارات وزارت  ۀ الدین، در شیرازی قطب
 ش1320-1317، فرهنگ

 ق1378، الاولی، بیروت ۀالبلاغه، الطبع نهج) ع(امام علی صبحی صالح،

 م1961، دارالمعارف ۀمطبع: ، مصرۀغزالی، ابوحامد محمد، مقاصد الفلاسف

الداری، شرح تائیه ابن فارض، با مقدمـه و تعلیقـات سـید جـلا      عید، مشارقفرغانی، سعیدالدین س
 ش1357، دانشگاه مشهد: الدین آشتیانی، مشهد ل

 الاندلس منشورات مکتبه: البلاغه، بیروت الغطاء، السید هادی، مستدرک نهج کاشف

 ق1403، بیروتالاطهار، الوفاء،  ۀالائم لدرر اخبار ۀمجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، الجامع

 ـ  بن ملاصدرا، محمد ، تعلیـق و  ۀالمنـاهج السـلوکی   فـی  ۀابراهیم صدرالدین شیرازی، الشـواهد الربوبی
 ق1346، انتشارات دانشگاه مشهد: سید جلا الدین آشتیانی، مشهد مۀمقد تصحیح و

ــهمــو ــ ۀ ، الحکم ــی ۀالمتعالی ــ الاســفار ف ــ  ۀالعقلی ــن ، الجــزءۀالربع ــر الســفر الاول م ــث، بی : وتالثال
 م1981، العربی التراث داراحیاء


